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 از شکستن شاخۀ درختان،
 ایجاد خراش و نوشتن 

یادگاری روی تنۀ درختان 
و بستن تاب به شاخۀ درختان 

خودداری کنیم چون ممکن است 
باعث نابودی درختان شود.

 بدانیم... بدانیم...
»دوست طبیعت«»دوست طبیعت«

در طبیعت و مناطقی که 
حیوانات و پرندگان وجود 

دارند از داد و فریاد و بلند کردن صدای 
موسیقی پرهیز کنیم؛ چون این صداها 

باعث ترس و وحشت حیوانات 
می‌شود. 

اگر در طبیعت با حیوانی مواجه 
شدیم و توانستیم به آن نزدیک 

شویم فقط از حیوان عکس بگیریم 
و از به دام انداختن حیوانات 

به شدت پرهیز کنیم. 

هرگز زباله‌های خود را در طبیعت 
  رها نکنیم؛ چون قشنگی طبیعت را از 

بین می‌برد و گاهی هم باعث 
مرگ حیوانات می‌شود.

در نزدیکی درخت آتش 
روشن نکنیم؛ چون ممکن است لانۀ
پرنده‌ای روی شاخۀ آن باشد و دود
 آتش باعث ترس و خفگی جوجۀ 

پرنده شود. 

بهتر است به جای استفاده از 
آب معدنی، از ظروف مخصوص و

 مناسب سفر برای همراه بردن آب 
استفاده کرد تا زباله و پلاستیک 

کمتری تولید شود. 
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امین لب حوض حیاط نشسته و به پرچم یاحسین)علیه‌السلام( که از گلدستۀ 
مسجد آویزان بود، نگاه می‌کرد. یک‌دفعه چشمش افتاد به قطره آبی که از 

شیر آب روی زمین افتاد.
امین با ناراحتـی گفت: »کاظم اینا نذر عدس‌پلـو دارن. مادرم می‌گـه ما امسال 
نمـی‌تونیم نذری بدیم.« حرفش که تمام شد با تعجب نگاهی به قطره انداخت 

و گفت: »تو دیگه برای چی ناراحتی؟« قطره جواب داد: »با دیدن این پرچم 
سیاه یاد روز عاشورا افتادم. امام حسین)علیه‌السلام( داشت با دشمن می‌جنگید. 

صدای علی‌اصغر)علیه‌السلام( که به خاطر تشنگی گریه می‌کرد رو می‌شنیدم. 
    آرزو کردم که بتونم خودم رو به گلوی خشکش برسونم.«

    یک‌دفعه حضرت عباس)علیه‌السلام( کنار رود فرات نشست. من و قطره‌ها 
     با خوشحالی رفتیم تو مشکش. اما دشمن تیر زد به مشک و ما افتادیم زمین.  

                 بعضی از قطره‌ها خشک شدند. من بخار شدم و رفتم تو ابرها. 
           وقتی باریدم روی زمین دیگه تو کربلا نبودم. آرزو دارم به دهن یه آدم 

           تشنه برم.« 
           قطره گوش‌هایش را تیز کرد و گفت: »صدای زنجیرزن‌های امام حسین

           )علیه‌السلام( میاد. تو این گرما لب‌شون خشک شده. کاش منم...« 
           امین لبخندی زد: »یه فکر خوب دارم. ناراحت نباش. الآن می‌ندازمت تو

          پارچ و چندتا یخ و یه کم آب می‌ریزم روت می‌ریم تو دسته.« 
          قطره با خوشحالی گفت: »نذرت قبول.« 

نویسنده: فاطمه بگزاده
تصویرگر: محمدحسین  میرزایی
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دو بادکنک گرد  	
قیچی 	

خط کش 	
نخ 	

نوار چسب بی‌رنگ 	
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 1   بادکنک‌ها را به یک اندازه باد کن و سر آنها را گره بزن.
2    دو تکه نخ 30 سانتی‌متر ببر.

3    با تکه‌های نخ، سر بادکنک‌ها را گره بزن.
4    سر دیگر هر تکه نخ را با یک تکه نوار چسب به لبۀ میز بچسبان.

  )دقت کن که بادکنک‌ها به یک اندازه آویزان و از هم 15 سانتی‌متر فاصله داشته باشند.(
5    با شدت هر چه بیشتر بین دو بادکنک آویزان فوت کن. 

بادکنک‌ها به سوی هم می‌روند. 

هوا گاهی تند و گاهی آهسته حرکت می‌کند. هوایی که آهسته حرکت می‌کند نسبت به هوای تند فشار 
بیشتری بـر اجسام زیـر خود وارد می‌کـند. وقـتی بیـن دو بادکنـک فوت می‌کـنی چون هـوای بین آنها

 تـندتر از هـوای کناره‌های‌شان حرکت می‌کند، بادکنک‌ها به هم نزدیک می‌شوند. 
بـادکنک‌ها خیلی سبـک هستنـد و به آسـانی حرکت می‌کنند اما چیـزهای سنگین هم اگر از 

یک سـو هوای تند و از سوی دیگر هوای آهسته به آن‌ها بوزد، حرکت می‌کنند. 
هوا روی بال‌های هواپیما تندتر حرکت می‌کند چون بال‌ها اندکی خمیده ساخته 

شده‌اند. خمیدگی باعث می‌شود هوای بالای بال تندتر از هوای زیر بال حرکت کند. 
بنابراین هواپیما به بالا می‌رود.
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شـب تــا ســحـر هــمـیـشهشـب تــا ســحـر هــمـیـشه
در بــــاغ ســــجـده بـود اودر بــــاغ ســــجـده بـود او
شـــــعر نــــماز خــــود راشـــــعر نــــماز خــــود را
بــــا عـــشـق می سـرود اوبــــا عـــشـق می سـرود او

رویــــــیـده بـــــود در اورویــــــیـده بـــــود در او
گــل‌هــای عــلم و دانــشگــل‌هــای عــلم و دانــش
هـــرگـــز نـــبود خـــالـیهـــرگـــز نـــبود خـــالـی
لب‌هــایـش از ســتــایـشلب‌هــایـش از ســتــایـش

در کــــــربـلا نـــجـنـگـیددر کــــــربـلا نـــجـنـگـید
بــیـمـار و نــــاتــوان  بـودبــیـمـار و نــــاتــوان  بـود
او مـانــــد چون که دین رااو مـانــــد چون که دین را
حـافـــظ و پـاسبــان بـــودحـافـــظ و پـاسبــان بـــود

او را اگــــــــــر بـــبـویـیاو را اگــــــــــر بـــبـویـی
خوش عطر و بوترین اسـتخوش عطر و بوترین اسـت
آقــــــــا امــــام ســجــادآقــــــــا امــــام ســجــاد
پــشـت و پــنـاه دین استپــشـت و پــنـاه دین است

شهرام رفیعی
تصویرگر: سمیه سادات شفیعی
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 امــروز هـم خـواندم امــروز هـم خـواندم
 مــن نـــامه‌هایـت را مــن نـــامه‌هایـت را
 آن لحظه حس کردم آن لحظه حس کردم
 پیـــش مــنی بــابــا پیـــش مــنی بــابــا

 در نــامه‌هـــا گفتـی در نــامه‌هـــا گفتـی
 از خــاک از میــهن از خــاک از میــهن
 از حــاج قاســم هم از حــاج قاســم هم
 گفتــی بــرای مـــن گفتــی بــرای مـــن

 گفتــی که هر لحظه  گفتــی که هر لحظه 
 در فـکر مــا بــودی در فـکر مــا بــودی
 گفــتی چــرا رفـتی گفــتی چــرا رفـتی
 گفــتی کجــا بودی گفــتی کجــا بودی

 رفــتی و مــن حالا رفــتی و مــن حالا
 همـــراه مــامــانم همـــراه مــامــانم
 بـــا او نمــــازم را بـــا او نمــــازم را
 هـر روز می‌خـوانم هـر روز می‌خـوانم

 مامان برایم دوخت مامان برایم دوخت
 یــک چــادر زیبــا  یــک چــادر زیبــا 
 ای کـاش می‌دیدی ای کـاش می‌دیدی
 روی ســـرم آن را روی ســـرم آن را

 حــس قشنگی من حــس قشنگی من
 بـــا چــادرم دارم بـــا چــادرم دارم
 مــن با همین چادر مــن با همین چادر
سربـــاز ســردارمسربـــاز ســردارم
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شیرین کتابای پارسالت رو 
جمع کن بدیم مدرسه ببرن برای 
دانش‌آموزایی که پول کافی برای 

خرید کتاب نو ندارن.
مامان یه ساعته 

دارم دنبال کتابام می‌گردم ولی 
پیداشون نمی‌کنم. 

مگه‌ می‌شه؟ 
یادت نیست کجا گذاشته بودی 

شیرین‌جان؟

چرا مامان 
تا همین چند روز پیش 
روی میز تحریرم بود.  

اگه شیرین بفهمه کتاباش رو 
من برداشتم حتماً عصبانی می‌شه 

بهتره چیزی نگم.

شاهد، کتابای من 
رو ندیدی؟

تا نفهمیده بهتره کتاباش 
رو بذارم سر جاش!

شیرین کتابای تو اینجا 
چی‌کار می‌کنه؟!

ولی من که قبلاً اینجا رو 
گشتم کتابام نبود چه‌جوری

 اومدن اینجا؟!

تازه پاک‌کن و تراشت 
هم تو اتاق من بود،

 بیا بگیر.
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                        مریم عاطفی
تصویرگر: سمیرا سادات شفیعی

شاهد تو می‌دونی کتابای 
من چطور یهویی پیدا شدن؟

حتماً کار جادوگره؛
جادوگر می‌تونه هر چیزی رو غیب 
کنه و دوباره جای دیگه ظاهرش کنه.

خب بچه‌ها به قول شاهد حالا که 
کتابا ظاهر شدن بهتره بریم و تحویل 

مدرسه بدیم.

ب ب باشه مامان 
بریم.

دست‌تون درد نکنه بچه‌ها، 
چقدرم کتابا نو و تمیز هستن!

منم خوشحالم که دوستام 
می‌تونن از کتابام استفاده کنن.

چطوری آقاشاهد 
جادوگر، دیگه نمی‌خوای
ای وای انگار شیرین  چیزی رو غیب کنی؟!

همه‌چی رو فهمید!
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نهال کوچولو ناراحت بود. مامان مریم پرسید: »چی شده دختر گلم؟«
نهال کوچولو گفت: »من دوست دارم امشب کنار حیوانات مامان‌بزرگ بخوابم. امشب باید

اردک خوشگله و جوجه‌هایش برای خواب پیش من باشند.«
مامان‌بزرگ گفت: »باشه فقط همین امشب.« بعد رفت و اردک و جوجه‌هایش را توی اتاق آورد. 

نهال کوچولو دوباره بهانه گرفت و گفت: »پیشی کوچولو هم باید پیش من بخوابد.«
مامان‌بزرگ مجبور شد پیشی کوچولو را هم از توی ایوان به اتاق بیاورد. 

نهال کوچولو چشم‌هایش را هنوز نبسته بود که دوباره بهانه گرفت و گفت: »من می‌خواهم ببعی 
کوچولو و مامانش را هم به اتاقم بیاورید.«

مامان‌بزرگ آنها را هم به اتاق آورد. کم‌کم همۀ حیوانات توی اتاق جمع شدند. 
حالا اتاق مامان‌بزرگ شلوغ و پر از سر و صدا شده بود. اما نهال کوچولو خوشحال بود و با خودش 

می‌گفت: »چه خوب است این حیوانات، هر شب کنار من بخوابند.«
آن شب حیوانات به سختی خوابیدند. صبح که شد همه کلافه و خسته بودند. 

پیشی کوچولو خمیازه می‌کشید. اردک و جوجه‌هایش بی‌حوصله بودند. ببعی و مامانش خوابالو بودند. 
خانم‌قدقدا و آقاقوقولی هم اخمو بودند. نهال کوچولو به آنها نگاه کرد و با خودش گفت: »وای. من چه 
کار بدی کردم که آنها را به اتاق خودم آوردم. هر کس باید توی خانۀ خودش باشد تا راحت بخوابد. 

من از این به بعد حیوانات خانۀ مامان‌بزرگ را اذیت نمی‌کنم.«
نهال کوچولو ناگهان‌ از خواب پرید. 

وقتی فهمید این قصه را خواب دیده است و واقعی نیست، خیلی خوشحال شد.

مجید ملامحمدی
تصویرگر: سیما مصور
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زهرا عراقی
تصویرگر: سیما مصور
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دفـتــر، مـداد آن‌ور
کیـف و کتاب این‌ور
اســبـاب‌بـــازی‌هــا
وقــتـی اتــــاقـم رایـک گوشــۀ دیگــر

آن لحظه من دیـدم
 فـوری سر جـایـش
هـر چـیز را چـیدم

 کردم مـرتــب من
 کــلّ‌ اتــــاقـــم را
با نظم هر جـایـش
عـالی شـد و زیـبـا

وقـتـی هـمان لحظه
مادر بـه من سـر زد
 از کــار خــوب من
خیلی خـوشش آمد

احـساسـم از کارم
بـسیـار شــد بهتـر
پـاداش کــارم بود
یک بوســه از مادر
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 اگه خوب غذا بخوریم سالم می‌مونیم و بیمار نمی‌شیم. 
 اگه خوب غذا بخوریم همه چیز رو خوب یاد می‌گیریم و تو 

ذهن‌مون می‌مونه. 
 اگه خوب غذا بخوریم سرحال هستیم و می‌تونیم بازی کنیم. 
 اگه خوب غذا بخوریم استخوان‌های محکم و بدن قوی پیدا 

        می‌کنیم.‌
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در بین این وسایل هر کدام را که در خیابان می‌بینی، رنگ کن.

تصویری که کار درست را نشان می‌دهد، علامت بزن.

 چراغ راهنما را رنگ کن و معنی علامت‌های زیر را بگو.
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آمــــده از راه پــاییـــزآمــــده از راه پــاییـــز
فصـل خوب ابر و بـارانفصـل خوب ابر و بـاران
بـرگ‌های زرد پیداستبـرگ‌های زرد پیداست
زیـر پــا تـوی خیـابــانزیـر پــا تـوی خیـابــان

نی
ستا

گل
مه 

اط
: ف

عر
شا

عی
شفی

ت 
ادا

 س
یرا

سم
ر: 

رگ
وی

تص

مِهر، ماه درس تازه استمِهر، ماه درس تازه است
مــاه خــوب دوستــی‌هامــاه خــوب دوستــی‌ها
دوســـت دارم تا ببینــمدوســـت دارم تا ببینــم
همکلاســی‌های خـود راهمکلاســی‌های خـود را صبـــح در راه دبستــانصبـــح در راه دبستــان

دست من در دست مادردست من در دست مادر
می‌روم سرحال و خوشحال می‌روم سرحال و خوشحال 

در دلم می‌گویم این را:در دلم می‌گویم این را:با کتــاب و چنــد دفتــربا کتــاب و چنــد دفتــر
همکلاسی جان کجایی؟همکلاسی جان کجایی؟
زنگ دارد می‌خورد باززنگ دارد می‌خورد باز
منتظــر هستـم بیایــیمنتظــر هستـم بیایــی

همکلاسیهمکلاسی
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عبدالله کیف مدرسه‌اش را گوشـۀ اتاق گذاشت، نزدیک رخـتخواب پدر نشست و با لبخنـدی زیبا که روی لبـانش عبدالله کیف مدرسه‌اش را گوشـۀ اتاق گذاشت، نزدیک رخـتخواب پدر نشست و با لبخنـدی زیبا که روی لبـانش 
نشسته بود، پرسید: »سلام پدرجون، امروز حالتون چطوره؟«نشسته بود، پرسید: »سلام پدرجون، امروز حالتون چطوره؟«

پدر شروع کرد به سرفه کردن و نتوانست جواب پسرش را بدهد. عبدالله تیزوتند از جایش بلند شد، رفت از پارچ پدر شروع کرد به سرفه کردن و نتوانست جواب پسرش را بدهد. عبدالله تیزوتند از جایش بلند شد، رفت از پارچ 
یک لیوان آب برای پدرش ریخت، دوباره پیش او نشست و گفت: »کمی آب بخورین تا سرفه‌تون بهتر بشه.« پدر یک لیوان آب برای پدرش ریخت، دوباره پیش او نشست و گفت: »کمی آب بخورین تا سرفه‌تون بهتر بشه.« پدر 

لیوان آب را از دست او گرفت و گفت: »ممنونم پسرم.« لیوان آب را از دست او گرفت و گفت: »ممنونم پسرم.« 
مادر سفره ناهار را پهن کرد. عبدالله با بی‌اشتهایی کنار سفره نشست. مادر سفره ناهار را پهن کرد. عبدالله با بی‌اشتهایی کنار سفره نشست. 

مادر گفت: »پسرم چرا داری با بشقاب غذا بازی می‌کنی؟« عبدالله با نـاراحتی پرسید: »حال پدر خیلی بدتر شـده. مادر گفت: »پسرم چرا داری با بشقاب غذا بازی می‌کنی؟« عبدالله با نـاراحتی پرسید: »حال پدر خیلی بدتر شـده. 
الآن چند روزه که سر کار نرفته. کاش می‌تونستیم داروهاش رو بگیریم تا بخوره و حالش یه کم بهتر بشه.«الآن چند روزه که سر کار نرفته. کاش می‌تونستیم داروهاش رو بگیریم تا بخوره و حالش یه کم بهتر بشه.«

مادر سرش را پایین انداخت و جواب داد: »خدا بـزرگه. راستش از کسی هم نمی‌تونیم کمک بگیریم. الآن دوسـت مادر سرش را پایین انداخت و جواب داد: »خدا بـزرگه. راستش از کسی هم نمی‌تونیم کمک بگیریم. الآن دوسـت 
و آشنا خودشون گرفتارن‌.«و آشنا خودشون گرفتارن‌.«

عبدالله رفت توی فکر، لبخندی زد و بعد از خوردن ناهار از خانه بیرون رفت. خودش را به خیابان رساند، نزدیک عبدالله رفت توی فکر، لبخندی زد و بعد از خوردن ناهار از خانه بیرون رفت. خودش را به خیابان رساند، نزدیک 
مغازه‌‌ها شد و گفت: »آقا شما شاگرد نمی‌خواین؟«مغازه‌‌ها شد و گفت: »آقا شما شاگرد نمی‌خواین؟«

صاحب یک شیرینی‌فروشی گفت: »پسر خوب، من به یه شاگرد تمام وقت نیاز دارم.«صاحب یک شیرینی‌فروشی گفت: »پسر خوب، من به یه شاگرد تمام وقت نیاز دارم.«
عبدالله در آن مغازه مشغول کار شد. با تلاش او کم‌کم وضع مالی پدر خوب شد.عبدالله در آن مغازه مشغول کار شد. با تلاش او کم‌کم وضع مالی پدر خوب شد.

عبدالله بعدها توانست یک مغازۀ شیرینی‌فروشی باز کند و همیشه کمک‌حال پدرش باشد.عبدالله بعدها توانست یک مغازۀ شیرینی‌فروشی باز کند و همیشه کمک‌حال پدرش باشد.
................................................................................................................................................................................................................

شهید عبدالله اسکندری در شهید عبدالله اسکندری در 1515 فروردین‌ماه سال  فروردین‌ماه سال 13371337 در محلۀ قصرالدشت شیراز متولد شد.  در محلۀ قصرالدشت شیراز متولد شد. 
او بـرای پـیروزی انـقلاب زحـمات زیـادی کـشید. به راهـپیمایی‌ها رفـت و اعلامیه‌هـای امـام را بیـن مـردم پـخش او بـرای پـیروزی انـقلاب زحـمات زیـادی کـشید. به راهـپیمایی‌ها رفـت و اعلامیه‌هـای امـام را بیـن مـردم پـخش 
کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به جبهه رفت و با دشمنان جنگید. بعد از جنگ هم برای کمک به مردم مشغول کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به جبهه رفت و با دشمنان جنگید. بعد از جنگ هم برای کمک به مردم مشغول 

ساخت جاده و سد در مناطق مختلف کشور شد. چون که دوست داشت همیشه به خـانوادۀ شهدا خـدمت کــند به ساخت جاده و سد در مناطق مختلف کشور شد. چون که دوست داشت همیشه به خـانوادۀ شهدا خـدمت کــند به 
‌عنوان مدیرکل بنیـادشهید شیراز انتخاب شد. بـالاخره او برای جنگ با دشمنـانی که می‌خـواستند به حرم حضرت ‌عنوان مدیرکل بنیـادشهید شیراز انتخاب شد. بـالاخره او برای جنگ با دشمنـانی که می‌خـواستند به حرم حضرت 

زینب)سلام‌الله‌علیها( حمله کنند، راهی سوریه شد و در آنجا به شهادت رسید. زینب)سلام‌الله‌علیها( حمله کنند، راهی سوریه شد و در آنجا به شهادت رسید. 
                                                                                                                                                                                                                                روحش شاد و یادش گرامی باد.روحش شاد و یادش گرامی باد.
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من فاطمه هستم. با خانواده‌ام در استان همدان زندگی می‌کنیم. به این استان در گذشته هگمتانه می‌گفتند. 
من می‌خواهم استانم را به شما معرفی کنم تا بیایید و از استان تاریخی ما دیدن کنید؛

استان همدان یک منطقۀ کوهستانی است. کوه الوند از مهمترین کوه‌های این منطقه است. 
ما رودخانه و چشمه‌های زیادی داریم از جمله رودخانۀ گاماسیاب، که این رودخانه از بلندترین رودخانه‌های 

کشور است. 
استان همدان 8 شهرستان دارد و مرکز آن شهر همدان است.

سوغاتی‌های شهر ما صنایع‌ دستی مثل سفال، گلیم، قالی و آثار چرمی است و خوراکی‌هایی مثل باسلوق، حلوا، 
شیره‌انگور، نان‌چای، نان برساق، آب‌نبات چوبی و خیلی خوراکی‌های خوشمزه دیگر است. 
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تازه مناطق دیدنی شهر ما بسیار زیاد است مثل غار علیصدر، دره‌ مرادبیگ، آبشار گنج‌نامه و...

  
در استان ما شخصیت‌های مهمی زندگی می‌کردند. یکی از این شخصیت‌ها دانشمندی به 
نام سیدجمال‌الدین اسدآبادی است کـه مهمترین کارش اتحاد همۀ مردم مسلمان جهان

با یکدیگر بود. 
و از جمله شهدای شهر ما که بسیار در جبهه‌های جنگ زحمت کشیدند شهید مدافع 

حرم سردار رشید اسلام حاج‌حسین همدانی است.

استان ما تعداد زیادی آثار باستانی دارد که از زمان‌های گذشته به یادگار مانده و ما 
باید به خوبی از آنها مراقبت کنیم. اگر به همدان آمدید حتماً از مجسمه شیرسنگی، 

گنبد علویان، کتیبه‌های تاریخی هگمتانه، آرامگاه بوعلی‌سینا، تالاب پیرسلمان و... 
دیدن کنید. 

مجسمه شیرسنگیمجسمه شیرسنگی

گنبد علویانگنبد علویان

کتیبه هگمتانهکتیبه هگمتانه

تالاب پیرسلمانتالاب پیرسلمان

23آبشار گنج‌نامهآبشار گنج‌نامهدره مرادبیگدره مرادبیگغار علیصدرغار علیصدر



فاطمه رحمانی     ۸ ساله از تهران

ضحی کرامتی     ۶ ساله از تهران

امیرعلی پناباد     ۶ ساله از اهواز

مائده بیرامی   ۷ ساله از تهران

نغمه‌سادات رحیم‌پور     ۶ ساله از مشهد
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نشانی ما:

Koodak@navideshahed.com

داستان
شعرداستان

تیغ‌تیغــی، جوجه‌تیغی کوچولو، دوســت داره بــازی کنه و 

آواز بخونــه! ولی اون تیغ‌های روی کمرش رو اصلًا دوســت 

نــداره چون هیچ‌کس با اون بازی نمی‌کنه و می‌گن تیغ‌ها تو 

بدن‌شون فرو می‌ره. یه روز موش کوچولو اومد پیش تیغ‌تیغی 

و خواست به اون کمک کنه. برای همین ...

اتل متل یه مورچه 

		   قدم می‌زد تو کوچه

شــاهد و شیرین دو خواهر و برادر هستند که مثل همۀ بچه‌ها خوب و مهربانند ولی 
گاهی هم ندانسته اشــتباه می‌کنند. اگر می‌خواهید با این دو کودک شیرین و بامزه 
آشــنا شوید حتماً دو کتاب تصویری »خدا داره می‌بینه!« و »موزی که خوشمزه نشد!« 

را که نشر شاهد چاپ کرده، بخوانید. 
با خواندن این دو کتاب قشنگ هم می‌خندید و سرگرم می‌شوید و هم کلی چیزهای 

خوب یاد می‌گیرید.
شاهد و شیرین منتظر هستند تا مهمان خانۀ شما بچه‌های خوب شوند.



آبجی‌جون! 
با چادر شبیه مامان شدی!

داداش‌جون! 
تو هم مثل بابامون 

مرد شدی!

نقاشی اهدایی سیده‌ندا و سیدابوالفضل موسوی نقاشی اهدایی سیده‌ندا و سیدابوالفضل موسوی 
فرزندان شهید مدافع حرم فرزندان شهید مدافع حرم سیدخداداد موسویسیدخداداد موسوی به  به 
دکتر قاضی‌زاده هاشمی، معاون رئیس‌جمهور و دکتر قاضی‌زاده هاشمی، معاون رئیس‌جمهور و 

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگرانرئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران


